
شماره هاى بعدى 
منتشر شده است. 
معرفــى كتــاب و 
بــزرگان عصر (كه 
به معرفى اشخاص 
مهــم و تأثيرگــذار 
مى پــردازد) نيز به 
صورت پراكنــده در 
شــماره هاى مختلف 
ديده مى شود. صفحه 
آخر نشــريه نيــز، به 
اصلاحــات اختصاص 
دارد كه شــكل صحيح 
واژه هاى اشتباه را درج 

كرده است.

  ِعجــب از شــاگردان

فاضل «دبستان»!

برخــى از خوانندگان براى 
نشريه قلم فرســايى  كرده و 
مطلب   نوشته اند. مشكان نيز 
آن ها را منتشــر كرده است؛ 
نوشته هايى كه از جنبه ادبى، 
برجسته و از نظر موضوعى پرمغز 
هستند. اين نشان مى دهد كه 
چه اشخاص فرهيخته و فاضلى، 
خوانندگان دبستان بوده اند. به 
عنوان نمونه، مطلبى از «مهدى 

سوم مجله منتشر شــده است كه بقراط الحكما» در شماره 
پيشنهادهايى را در بردارد:«جوانان فاضل ايرانى، امروز اغلب در 
زبان و ادبيات ايرانى اطلاعات كاملــى ندارند. خود را به خواندن 
السنه و طرز نويسندگى غربى مأنوس نموده، در ترجمه ها شيوه 
نويسندگى ايرانى را از دســت داده، عباراتى تركيب مى  نمايند 
كه نه سبك ايرانى اســت و نه اروپايى بلكه در ميانه چيز غريبى 
است.» كمى جلوتر مى افزايد:«آقايانى كه اشعار« لامارطين» و 
«شكسپير» و افكار« روسو» يا« لافونتن» را ترجمه مى نمايند 
و نشــر مى دهند قدرى در اشــعار و آثار ادبا و عرفاى ايران سير 
نمايند. آنچه بخواهند هست. به جاى افكار حيرت آميز لامارطين، 
اخلاقيات مولوى رومى، ســنائى غزنوى، شــيخ عطار و ساير 

متقدمين را شرح داده و نشر دهند.»
دبستان در ادامه انتشار همين مطلب، پاسخ داده است:« ما اين 
مجله را براى همين گونه مباحث كه آقاى بقراط الحكما نويسنده 
مقاله فوق به آن ها اشاره كرده اند تأسيس نموده ايم و در خدمت 
به اين مقصد عالى از آنچه در وسع ماست، كوتاهى نخواهيم كرد و 
هرچه از مقالات اخلاقى و حكايات و قطعات نظم مشتمل بر نتيجه 

اخلاقى به ما برسد با كمال امتنان منتشر خواهيم كرد.»

 انتشار ضمیمه داستانی

نخستين مطلب ترجمه از «كاميل فلاماريون» درباره نجوم است 
كه در شماره 6  منتشر شده است. در پايان همين شماره، مدير 
مؤسسه در مطلبى با عنوان «رمان» از فضايل اين قالب ادبى گفته 
است. به عقيده او اروپاييان همه قســم اغراض دينى يا سياسى 
يا علمى يا اخلاقى را به زبان رمان ادا و از اين ميلِ طبيعى بشــر 
به شنيدن افسانه، استفاده هاى زيادى مى كنند. به همين دليل 
مشكان نيز تصميم مى گيرد رمانى را در ضميمه همين شماره، 
منتشر كند. او مى گويد با توجه به اينكه رمان ايرانى با شرايطى كه 
مدنظرش بوده است، در دسترس نيست، داستانى را كه به تازگى 
در يك مجله پاريسى چاپ شده است، با برگردان خودش، منتشر 
مى كند. اين ضميمه داستانى، برخلاف علاقه مندى ما، در آرشيوى 
كه از مجله دبستان در دست داشــتيم، موجود نبود. اما مقالاتِ 
مرتبط مى گويد اين ضميمه، ترجمه داستانى با نام «داماد فرارى» 
نوشته آلفرد ماشارد بوده اســت كه در 71 صفحه و به پيوستِ 

شماره هاى 7 تا 12 نشريه منتشر شده است.
شماره 11 و 12 «دبستان» كه آخرين شماره هاى منتشر شده در 
دوره نخست فعاليت اين نشريه است، در يك مجلد و در تاريخ 19 

مهر منتشر شده است.

 ۴ شماره آخر، به دست «بهار» افتاد

درِ «دبستان»، بعد از 19 مهر بسته مى  شود تا 3 سال بعد. مهم ترين 
دليل تعطيلى  آن، مشكلات مالى اى بود كه مشتركان مجله در آن 
نقش داشتند. با اينكه مشكان طبسى، به دفعات و در شماره هاى 
مختلف، اعلام كرده بود مشــتركان مجله، وجه اشتراك خود را 
بپردازند، بسيارى از آنان از وظيفه خود سر باز زده بودند و همين 

كارشان، باعث فلج  شدن مجله شد.
3 سال، زمان كمى نيست براى اينكه خوانندگان يك نشريه از 
انتشار دوباره آن نااميد شــوند اما 5 آذر 1305، سرآغازِ گشايش 
دوباره «دبستان» است كه با حمايت انجمن ادبى خراسان دوباره 
سروسامان مى گيرد. گرچه باز هم عمرش به درازا نمى كشد. مجلد 
دومى كه در دست ماست، نشان مى دهد كه دبستان در دوره دوم، 
تا شماره نهم رفته است. اما طبق نظر مورخان، «دبستان» در اين 
دوره نيز تا شماره دوازدهم به چاپ رسيده است، يعنى آرشيو اداره 

اسناد و مطبوعات آستان قدس، 4 شماره كم دارد.
قصه اى هم در اين ميان هست. مشكان در شماره هشتم، متنى 
-كه ما آن را نامه خداحافظى مى ناميم- نوشــته است، مبنى بر 
اينكه بعد از اين، امور دبستان با آقاى بهار است. او قرار است به تهران 
مهاجرت كند و در مقام مستشارىِ ديوان عالى كشور مشغول شود. 
او با اين اعلان، جناب آقاى شيخ احمد بهار را به عنوان مدير جديد 
دبستان به خوانندگان نشــريه معرفى مى كند. شيخ احمد بهار 
كه پيش از اين نيز با نشريه همكارى هاى فراوان داشته است، 4 
شماره ديگر به چاپ مى رساند و «دبستان» براى هميشه، تعطيل 

مى شود.

 تعدد نویسندگان، پراکندگی مطالب

جلد دوم را كه ورق زديم، چند نكته بيشتر به چشممان آمد. نخست 
اينكه شماره صفحات نشريه در ادامه هم آمده بود و جلد دوم تا شماره 
9، در مجموع 432 صفحه بود. مطالب مجله در دور دوم، طولانى تر، 
تخصصى تر و متنوع تر بود. البته اين تنوع و پراكندگىِ زياد سبب شده 
است از انسجام موضوعى نشريه كاسته شود و برخلاف سال اول، نتوان 
برآيندى از موضوعات ارائه داد. در واقع نويســندگان، بنا بر علاقه و 
تخصص خود، پاى مباحث مختلفى را به ميان كشيده  بودند. بسيارى 
از اين مطالب، به قلم اعضاى انجمن ادبى خراسان نوشته شده است و 
نشان از اين دارد كه اعضاى اين انجمن، هيئت تحريريه مجله بوده اند. 
سيد على اكبر شهيدى، سيد عبدا... سيار، شيخ حسن هروى، شيخ 
احمد بهار، محمدكاظم تهرانيان، مصطفى عامرى و اديب بجنوردى 
از نويسندگان پركار سال دوم مجله هستند. صفحه آرايى نيز تغييرات 
مثبتِ اندكى داشته است. حالا در پايان هر مطلب، خطى كشيده شده 
است كه تميز آن را از مطلب بعدى اش راحت تر كرده است. بر آغاز هر 
مطلب نيز 2 عنوان آمده است؛ يكى كلى  و ديگر جزئى تر، چيزى شبيه 
تيتر و روتيتر امروزىِ خودمان. به عنوان نمونه در بالاى مطلبى اول 
درج شده است: «مباحث علمى». و زير آن قيد شده است: «كاشفين 
قوم برق». يا در بالاى مطلب نوشته شده است: «متنوعه». و زير آن 
آورده شده است: «چرا موهاى ما سفيد مى شــوند». چاپ اشعار از 
بخش هايى است كه همچنان جاى خود را در نشريه حفظ كرده اند. اما 
اين بار بيشتر به شاعران معاصر خراسانى همچون محمد افسر، شيخ 
حسن هروى و عبدالحسين آگاهى و ديگران اهميت داده شده است. 

انتخاب اشعار را نيز ميرزا محمود فرخ برعهده دارد.
 

 خراسان بر مسندهای بالای روزنامه نگاری

سيد حسن مشكان طبســى مابقى عمر خود را در پايتخت و در 
همان شــغل قضاوت خدمت كرد. او در هفتادسالگى با سكته 
قلبى درگذشت. مشــكان كه خود در ادامه نسل روزنامه نگاران 
خراسانى ظهور كرد، پايان راه نبود. مطبوعات خراسان از بعد او تا 
به امروز، دامنه فعاليتش را بسيار وسيع كرده است. عده اى مبناى 
روزنامه نگارى در خراسان را انتشار روزنامه همايون در سال 1260 
هجرى شمسى مى دانند كه درواقع گزارش رخداد سفر ناصرالدين 
شاه به خراسان بوده است. اما عده ديگرى انتشار روزنامه ادب را در 
1279 هجرى شمسى به مديريت اديب الممالك فراهانى، سرآغاز 
روزنامه نگارى رسمى در مشهد و خراسان مى دانند. با احتساب 
تهران به عنوان اولين ناشر روزنامه، مشهد چهارمين شهر ايران 
است كه پس از شهرهاى تبريز، شيراز، اصفهان، صاحب روزنامه به 
زبان فارسى شده است. به نقلِ مورخان، مجله دبستان نخستين 
مجله ادبى خراسان و ســومين مجله ادبى ايران است. پيش از 

اين، نخستين مجله زنان خراسان، نخستين مجلات 
دينى مشهد و نخستين مجله پزشكى خراسان منتشر 

شده بود. 

چيــزى درحدود يــك قرن از 
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تأسيس بيمارســتان و مدرسه 
ميســيونرى  «پرســتارى 
آمريكايى» در مشهد مى گذرد؛ 
بيمارستانى كه بيشتر پوششى 
بــراى فعاليت هــاى مذهبى و 
تبليغى ميسيون هاى آمريكايى 
در مشــهد بود و به آن «ينگى دنيا» 

مى گفتند. 
وضعيت نامطلوب بهداشــتى مردم، 
شــيوع انواع واقســام بيمارى هــا و 
نبود پزشــك و درمانگاه مناســب در 
مشهد، مراجعات به درمانگاه كوچك 
آمريكايى هــا را روزبــه روز بيشــتر 
مى كــرد و فضــاى محــدود خيابان 
«ارگ»، ديگر جواب گوى اين ميزان از 

مراجعه نبود. 
ازطرفــى ميســيون هاى مذهبــى 
دنبــال فضايــى نزديك تر بــه مركز 
شــهر بودند؛ براى هميــن درمانگاه 
به كوچه بــاغ «عنبر» منتقل شــد و 
دكتــر «ليكوارت» سرپرســتى آن را 

به عهده گرفت. 

 ینگی دنیا» چطور پا گرفت؟»

در سال 1303خورشــيدى با خريد 
زمينــى 130هزارمترمربعــى بــه 
دســت كميســيونرى آمريكايى در 
انتهاى كوچــه پاچنار كــه در حومه 
شــمالى مشــهد قــرار گرفتــه بود، 
بيمارســتان آمريكايى شــهر مشهد 

احداث شد. 
در آن زمــان منتصريه و دارالشــفاى 
حضرتــى تنهــا بيمارســتان هاى 
مريض خانــه  و  بودنــد  شــهر 
پنجاه وچهارتخت خوابــى آمريكايى 
درمقايســه با آن ها هم بزرگ تر بود و 
هم مجهزتر. اين روزها تقريبا هيچ رد 
و نشانى از اين بيمارستان قديمى باقى 

نمانده است. 
ســاختمان و باغ آن به چند قســمت 
تقسيم شــده است و بخشــى از اداره 
بهزيستى استان خراســان رضوى و 
كتابخانــه «اماميــن هماميــن(ع)» 
ند امــا ايــن  را در آن ســاخته ا
بيمارســتان در خاطــرات مرحــوم 
«حســين بقيعى» به خوبى ترســيم 

شده است. 

 مجهزترین بیمارستان شهر

او در كتاب« مزار ميرمراد» مى نويسد: 
«در مشــهد قديــم شــمار ماماهاى 
دوره ديــده، اطبــاى درس خوانده و 
مريض خانه هاى شهرى، انگشت شمار 
بود و تعدادشــان از يكى دو ماما، پنج 
تا شــش طبيب، ســه بيمارستان به 
اســامى «دارالشــفا»، «منتصريه»، 
«ينگى دنيــا» و يــك داروخانه فراتر 

نمى رفت. 
مريض خانــه «ينگــى دنيــا» از دو 
بيمارســتان ديگر بزرگ تر و مجهزتر 
بود و توسط صليب سرخ آمريكا اداره 
مى شــد. همه كاركنان، پرستاران و 
دكترهايــش هــم خارجــى بودند. 
اين مريض خانــه دركنــار خندق و 
برج وباروى شمال شــرقى شــهر قرار 
داشــت و از ســمت جنوب با كوچه 

ترك ها ديواربه ديوار بود. 
درِ اصلى آن هم روبــه روى كوچه باغ 
نادرى قرار داشــت. خاطرم هست در 
متن كاشى كارى هاى ســردر آن در 
زمينه آبى و به خط فارسى و انگليسى، 
اسم مريض خانه نوشــته شده بود كه 
اين نام براى عــوام آن دوره نامفهوم و 

عجيب بود.
من چندبارى داخــل اين مريض خانه 
را ديده بودم. داخل محوطه، در سمت 
چپِ در ورودى، بناى كوچكى ساخته 
بودند كه افراد خانــواده دربان در آن 
زندگــى مى كردند. چســبيده به اين 
بنا يك كتابخانــه با ويترين بســيار 
زيبا وجود داشــت كه درون آن انواع 
كتاب هاى مسيحيان، عكس هاى رنگى 
حضرت عيسى(ع) و بعضى از پيغمبران 
و قديسين كليسا به چشم مى خورد. از 
اينجا، جاده ورودى دو قسمت مى شد 
كه راه ســمت راست به ســاختمان 
اصلى مريض خانه و راه ســمت چپ 
به عمارت هاى مســكونى پزشكان و 
كاركنــان آمريكايى مى رســيد. يك 
ديوار كوتاه آجرى هــم بود كه اين دو 
بخش را از هم جدا مى كرد. سراسر هر 
دو بخش را هم بــا گل، گياه، درختان 
چنــار، ســرو، ســپيدار و كاج زينت 
داده بودند. حاشــيه خيابان ها و ميان 
باغچه ها هم به طرز زيبايى گل كارى 
شده بود. يك كليساى كوچك با يك 
صليب در نوك شيروانى آن در بخش 
مســكونى به علاوه يــك دكل آهنى 
بزرگ با چرخ پــره دار كه به آن تلمبه 
بادى مى گفتند، هــم در بخش ادارى 

بيمارستان به چشــم مى خورد كه هر 
دو از دور و بيرون از محوطه هم ديده 

مى شدند.
اين مريض خانه خــودش موتور برق 
داشــت كه با آن تمام ســاختمان ها، 
محوطه و خيابان هاى داخلى شهرك 
را روشــن مى كردند. ايــوان عمارت 
اصلى، چهار پله از زمين باغ بالاتر بود. 
اولين اتاق آن كــه پنجره هايش رو به 
ايوان باز مى شد، به ســالن سخنرانى 
و محل اجتماع كاركنــان اختصاص 
داشــت. اتاق هاى معاينه، پانسمان، 
جراحى، داروخانه و حســابدارى هم 
در همين طبقه قــرار گرفته و طبقه 
بالا هم مخصوص اســتراحت بيماران 

بسترى بود.
مريض ها هميشه قبل از نزديك شدن 
به اين ســاختمان بايد از گيشه كنار 
در، بليت مى خريدند و با نشــان دادن 
آن به نگهبان، وارد كُريدر مى شــدند. 
پس از اين، ماموران بــا رعايت نوبت، 
بيماران را به اتاق معاينه مى فرستادند. 
اين مريض خانه يك رختشــوى خانه 
هم داشــت كه نزديــك تلمبه بادى 
و دركنــار كارخانه برق قرار داشــت. 
مادر يكــى از دوســتان مــن كه ما 
«ننه تقى» صدايــش مى زديم، توى 
همين قســمت رختشــوى خانه كار 
مى كــرد. به محــض ورود چادرش را 
برمى داشت. روپوشى آبى مى پوشيد 
و بــه اتفاق چنــد رختشــوى ديگر 
مشغول كار مى شدند. آن ها، لباس ها، 
ملحفه ها، روبالشــى، حوله و هر چيز 
پارچه مانندى را بــا آب گرم و صابون 
مى شســتند و آن را روى بندهايى كه 
در پشــت بام بيمارســتان بسته شده 
بود، پهن مى كردنــد. ملحفه ها بعد از 
خشك شــدن به اتاقى كه مخصوص 
ضدعفونى بــود، برده مى شــد و در 
پايان هم اتوكرده و تاخورده به دست 

پرستاران مى رسيد.
در آن زمــان، رخت شســتن يكى از 
مشــقت بارترين  و  دشــوارترين 
كارهاى خانواده ها به شــمار مى رفت. 
معمولا هفته به هفتــه لباس ها را در 
بقچه بزرگى مى بستند. يك تشت، يك 
ديگ مسى، مقدارى هيزم و يك قالب 
صابون برمى داشتند و چند خانوارى 
از شهر خارج مى شــدند تا در نزديكى 
دهانه يكى از كاريزها بساط شــان را 
پهن كننــد. اجاقى برپــا مى كردند 
و رويش ديــگ آب مى گذاشــتند تا 
جوش بيايــد. بعــد از آن لباس ها را 
در تشــت بزرگى خيــس مى كردند 
و مقــدارى «چوبك» كــه در لهجه 
مشــهدى به آن «بيــخ» مى گفتند، 
نيــز بــر آن مى پاشــيدند. بيخ ها در 
فاصلــه كشــيدن قليــان و خوردن 
چاى، خيس مى خــورد و در آب حل 

مى شد.
زن ها ســپس لباس هاى خيلى چرب 
يا لك دار را صابــون زده، آن قدر لگد 
مى كردند تا تميز شود. اين كار معمولا 
تا عصر طول مى كشيد؛ براى همين هر 
كسى كه براى شســتن لباس از شهر 
خارج مى شــد، معمولا بساط تفريح و 

ناهار ظهرش را هم با خودش مى برد.
خاطرم هســت آب قناتى كه روزهاى 
جمعه همراه مادرم براى رخت شويى 
به آنجا مى رفتيم، از كنار كالِ پشــت 
مريض خانه آمريكايى مى گذشــت و 
به ســوى كارگاه هاى دباغــى جريان 
مى يافت. زن هايى كه مى خواســتند 
رخت بشويند، بساطشان را در قسمت 
بالاى جوى پهــن مى كردند و دباغ ها 
در انتهاى كال و پشــت دروازه نوغان 

مى نشستند.

 گذردباغ ها

در آن قســمتِ جــوى يــك عــده، 
روده هــاى گاو هــا و گوســفندهاى 
ذبح شده را مى شستند، نمك مى زدند 
و براى ساختن زوكمانِ پنبه زنى، آلات 
موسيقى، بافتن غربال، قنوت يا شلاق 
درشكه چيان، مى تابانيدند و در آفتاب، 

خشك مى كردند.
عده اى هم پوســت هاى تازه را روى 
زمين يــا چهارچــوب مخصوص اين 
كار پهن كرده، به قلاب مى بســتند. 
مى پاشــيدند.  آهــك  آن  روى 
مى زدودنــد.  را  پشم هايشــان 
بــا آرد جــو و مــواد ديگــر تركيب 
مى كردند يــا به اصطلاح خودشــان 
«آش» مى دادنــد و بعــد در آفتاب 
مى خشــكاندند. صيقل مى كشيدند 
و رنگ مى زدند تــا درنهايت يك نوع 
چرم نرم و نــازك به نــام «تيماج» و 
«ساغرى» بســازند؛ ناگفته نماند كه 
اين مراحــل كار، چنان بــوى تعفنى 
به اطــراف مى پراكند كــه تحملش 

سخت بود. 

پيش از آمدن آب لوله كشى به 

ن
دلا

 ار
ی

وب
ط

مشهد، آب شرب اهالى شهر كه 
خطه اى خشــك و كم آب بود، 
ازطريق نهرها، چاه ها، آب انبارها 

و قنات ها تهيه مى شد. 
محمدحسين تقوى گيلانى در 
كتاب «خاطرات مشهد قديم» 
از دو نــوع آب روايت كرده اســت كه 
يكى براى خوردن بوده و ديگرى براى 

شست و شو و نظافت.

 چاه ها و حوض ها

او مى نويســد: «تمام خانه ها معمولا 
يك حلقه چــاه بــا دهانــه كمتر از 
يك متــر و عمق 5 تا 15متر داشــت 
كه بســته به متراژ زمين خانه، كم يا 
زياد مى شــد. علاوه بر چاه، معمولا در 
حياط هر خانه يك حوض كاشى آبى 
هم وجود داشــت كه اهالى خانه آن 
را از آبِ هميــن چاه پر كــرده، از آن 
براى وضو گرفتن يا شســتن ظرف ها 
و لباس ها استفاده مى كردند. آب اين 
حوض ها معمولا بعد از يك ماه از حد 
كُر(حد شرعى پاك بودن) مى گذشت، 
كرم مى گرفت و حتمــا بايد تعويض 
مى شد، از همين رو و بسته به امكانات، 
مشاغلى در مشهد آن روزگار پاگرفته 
بود كــه يكى از آن هــا «آب حوضى» 

بود. 
آب حوضى هــا افــرادى بودنــد كه 
كوچه به كوچــه مى گشــتند تــا آب 
حوض هايى را كه به دليل اســتفاده، 
كثيف شده يا لجن بســته بود، خالى 

كنند. 
آب حوضى ها پــس از خالى كردن آب 
كثيف، حوض را مى شســتند و دوباره 
با آب چاه پر مى كردند. معمولا خالى 
و پر كردن يك حوض، بيشــتر از يك 
نيــم روز طول مى كشــيد و حاصلش 
براى آب حوضى، دستمزد چند ريال تا 
يك تومانى بود كه شب هنگام به منزل 

مى بردند.
علاوه بر حوض، معمولا رتق وفتق امور 
خانه هــاى آن دوران كه بيشترشــان 
بســيار پرجمعيــت نيز بودنــد، آب 
زيــادى را مى طلبيــد، آن چنان كه 
گاهى كشــيدن آب از چــاه در يك 
روز به صدمرتبه هم مى رســيد؛ براى 
همين بايد هميشــه آدمى قوى بنيه 
در خانــه مى بود كــه ايــن كار را از 

سر بگذراند. 
معمولا اين وظيفه در خانه هاى اعيانى 
برعهده خدمه و در خانه عوام، برعهده 
همه اعضا بود. مشــكلات و خستگى 
اين كارها در فصل سرما و وقت بارش 
برف دوچندان مى شــد؛ چــون برفِ 
زمســتان هاى آن روزگار، گاهــى به 
بيشتر از يك متر هم مى رسيد و سرما، 
ســنگ حوض ها را مى شكست و آب 

هدر مى رفت. 
مشــهدى ها براى پيشــگيرى از اين 
كار معمــولا روى حوض ها را با چوب، 
كاه و پارچــه كهنه كــه دراصطلاح 
بــه آن «لته كهنــه» مى گفتنــد، 
مى پوشــانيدند و تنها به انــدازه يك 
دايره كوچك براى برداشــتن آب، باز 

مى گذاشتند.»

 آب انبارها

علاوه بــر چاه هــاى آب خانگــى و 
حوض هاى كاشى آبى پهن شده وسط 
حيــاط، آب انبار يــا حوض انبارهايى 
هم در سراسر شــهر وجود داشت كه 
بخشــى از آب شــرب مردم را تامين 

مى كردند. 
احمــد ماهــوان در كتــاب «تاريخ 
مشــهدالرضا(ع)»، معروف ترين اين 
آب انبارها را در بافت قديمى مشــهد، 
نــام مى بــرد و مى  نويســد: «تعداد 
آب انبارهــاى قديــم مشــهد كه تا 
سال1340 آب شرب شــهر را تامين 
مى كردند، بســيار زياد بودند و تقريبا 
هر محله بــراى خــودش آب انبارى 
داشــت امــا معروف تريــن آن هــا، 
آب انبار بســت پايين خيابان، آب انبار 
صحن نو، آب انبــار چهل پايه در بازار 
فرش فروش هــا، آب انبــار حوض نو، 

آب انبار مسجد شــاه و آب انبار ملك 
بودند كه اغلب تا پنج سال پس از آمدن 
آب لوله كشى ، همچنان كاربرى خود را 

حفظ كردند.»
اين آب انبارهــا كه با پله هــاى بلند 
بســيارى، آدمى را به دنياى زيرِ زمين 
مى كشــاند، در روايت محمدحسين 
تقوى گيلانــى چنــدان دلچســب و 
زيبا نيســتند: «هــر آب انبــار 20 تا 
40پله داشــت كه در اثــر رفت وآمد 
بسيار مردم به آن ســاييده شده، سُر، 
لغزنده، خيــس و خطرآفرين بودند. 
در ديــوار مقابل، پله هــاى آب انبارها 
به قنات ها راه داشــتند و آب حاصل 
از بــرف و باران هرســاله در آن جمع 
مى شــد. چند شــير آب بــزرگ كار 
گذاشته بودند كه بســيار كثيف بود. 
آب همه ايــن آب انبارها كرم مى كرد. 
كرم ها اوايل ســال، ريز بود و با چشم 
ديده نمى شــد امــا به مــرور بزرگ 
مى شدند و نمى شد آب را خورد؛ براى 
همين زن ها جوراب يــا پارچه نازكى 
سر شــير مى بســتند تا كرم ها در آن 
جمع شوند و توى سطل ها نريزند. يكى 
از علل زيادىِ مرگ وميــر كودكان و 
وجود بيمارى هاى رايجى چون كچلى، 
پيســى و لــك و ديگــر بيمارى هاى 
كشــنده هــم هميــن وضعيــت بد 

بهداشتى بود.
يكى از ايــن آب انبارها كــه خود من 
بسيار به آنجا رفته بودم، آب انبار صحن 
عتيق بود كه در شمال شرقى نقاره خانه 
قرار داشــت. آب اين آب انبار از جوى 
آبى كه از بالاخيابــان و صحن عتيق 
گذر مى كرد و به ســمت پايين خيابان 
مى رفت، تامين مى شد كه به آن «آب 
گناباد» مى گفتنــد. آب نهر گناباد كه 
از حدود 40 تا 50كيلومترى مشــهد 
و از ســمت قوچان مى آمــد، از هفت 
قنات تشــكيل شــده بود و يك سر 
شهر را به ســر ديگرش وصل مى كرد. 
اين نهــر حــدود 40ســال پيش در 
زمان شــهردارى «جواد شهرستانى» 
بــه بهانــه شــيوع «وبــاى التــور» 

پوشيده شد.»

 سقاها

معمولا در هر خانــه يك خمره بزرگ 
گلى بــراى ذخيره آب وجود داشــت 
كه بايد هر روز پر مى شد؛ در هر محله 
سه چهار جوان بودند كه به آن ها سقا 
مى گفتند و حرفه شــان ســقايى بود. 
اين ها هركدام هر روز با مشك بزرگى 
بر دوش به آب انبارها مى رفتند و آن را 
از آب پر كرده، در محله مى چرخاندند 
و خمره خالى هر كســى را كه به آب 
نياز داشــت، ســرريز مى كردند و در 
ازاى ايــن خدمت، دســتمزدى هم 

مى گرفتند.

 نخستین آب لوله کشی مشهد

حوالى آذر ســال1318 شمسى براى 
تامين دائمى آب شــرب شــيرين و 
بهداشــتى «مســجد گوهرشــاد» و 
«آســتان  قــدس  رضــوى» به همت 
فردى به نام «منبعيــان»، آب قنات 
روستايى به نام «سرده» را كه متصل 
به اراضى آبكوه بود و درحدود خيابان 
كلاهدوز و استخر شــهردارى(بالاتر 
از ميــدان بار نادرى) قرار داشــت، به 
باغ مســجد يا باغ اوقاف فعلى هدايت 
كــرده، در اســتخر اين بــاغ، ذخيره 

مى كردند. 
سپس اين آب را به وسيله لوله، به باغ 
ديگرى كه در انتهاى خيابان جنت3 
قرار داشت، مى كشــيدند و از اين باغ 
با لوله كشــى زيرزمينى، آب ازطريق 
دروازه سراب، بازارچه سراب و چهارباغ 
وارد فلكه حضرت مى شــد كه ضمن 
تامين آب براى آســتان  قدس  رضوى 
و اســتفاده، به مصرف شــرب مردم و 
زائران هم مى رســيد؛ به همين دليل 
اســت كه تا امروز مردم مشهد، كوچه 
واقع در ابتداى خيابان سناباد درمقابل 
خيابان سنايى و ابتداى خيابان مولوى 
را بــه كوچه يــا محله «بــاغ منبع» 

مى شناسند. 

۳۰ آبــان ۱۳۹۸
۲۳ ربیع الاول ۱۴۴۱ 
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واژه «دبســتان» بارى از صميمت بر دوش دارد. مفاهيم 
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ه 

طم
ضمنى اى كه پشــت اين كلمه جا خوش كرده، آغشته به فا

شــادى هاى كودكى اســت، رفاقتى از ســر ســادگى و 
بى شيله پيله بودن، دويدن در پى آموختن، كشف معناهاى 
تازه، چشــمِ عقل به سوى دنيا گشــودن. جز اين ها چيز 

ديگرى هم هست؟
وقتى قرار باشد «دبستان»، نام يك نشريه شود، احتمالا 
همين معناهاى ضمنــى، ملاك انتخابش مى شــود. به عقيده 
ما«دبستان»، انتخاب هوشمندانه اى است براى اينكه بر پيشانى 
يك مجله، آن هم در زمانى قريب به يك صدسال پيش بنشيند. 

شما چه فكر مى كنيد؟
در هر صورت سيد حسن مشكان طبســى -اگر كه اين مرد عالم 
را بشناسيد، به او دســت مريزاد مى گوييد كه دانشش را صرف 
راه اندازى نشــريه براى مردم خراســان كرد- روزى كه تصميم 
گرفت مجله  اى ادبى در خراسان منتشــر كند، نام «دبستان» را 
برايش برگزيد. اين طور شد كه «دبستان» نخستين مجله ادبى اين 

سرزمين شاعرخيز شد.
به نظر ما كه كمى لابه لاى ورق هاى سن وسال دارِ اين مجله سرك 
كشيده ايم، «دبستان» مدرسه اى بود كه مشكان طبسى آن را بر 
جغرافياى كاغذ ساخت و شــاگردان اين مدرسه، خوانندگان آن 
بودند؛ در ادامه خواهيم گفت كه بسيارى از اين خوانندگان، كم از 

مقام معلمى نداشتند.
زنگ «دبستانِ» مشــكان، به آخر آبان 1301 با انتشار نخستين 
شماره اش به صدا درآمد، مجله اى در قطع خشتى با 40 صفحه 
و تيراژ 500 نسخه. شماره هاى بعد نيز بر همين روال پيش رفت. 
حالا نود و هفتمين سالروز راه اندازى اين مكتوبِ نفيس است كه 
گرچه عمر چندانى نكرد اما پرمايه و پرجوهر بود و نامش در دل 

تاريخ راه جست.

 کاهیِ کوچکِ وزین

ما تصور مى كرديم «دبستان» قد و قامتى دارد به اندازه مجله هاى 
امروزى، و با همين تصور، آماده بوديم صفحات آن را ورق بزنيم. 
اما وقتى در مركز اســناد آســتان قدس رضوى، كتابى در قطع 
خشــتى (به اندازه متعارف كتاب )، به دستمان دادند، ناخودآگاه 
مكث كرديم و بعد كه آن آرشيو كوچك را گشوديم، حس كرديم 
«دبستان» نمى توانست در هيچ قامت ديگرى، به اين اندازه شيرين 

و دل چسب باشد.
ما 2 كتاب در اختيار داشتيم كه مربوط به 2 دوره متفاوت از انتشارِ 
مجله «دبستان» بود. كتاب ها برگه هاى كاهى رنگِ ترُدى داشتند 
كه مى بايست آرام ورق بخورند و جز با نوازش انگشت، روا نبود كه با 

آن صفحات برخورد كرد.
در كتاب اول، 12 شماره از اين نشريه به هم پيوسته اند. روى جلد 
هر شماره و در بالاى صفحه، كلمه دبستان با خط نستعليق نوشته 
شده و در زيرش آمده است: «مجله اى است علمى و ادبى.» و در 

خط سوم: «وجه اشتراك در سال 40 قران.»
همان جا اين توضيح آمده است كه «براى آقايان طلاب و شاگردان و 
كاركنان مدارس عموما در تمامت قلمرو زبان فارسى فقط 25 قران. 

در خارجه يك ليره انگليسى.»
در ادامه جلد نيز نوشته شده است: به قلم مدير و مؤسس 

سيد حسن طبسى.
جز اين ها روى جلد هر شــماره، تاريخ انتشار (هم به قمرى و هم 
شمسى) آمده و آدرس مجله آخرين چيزى است كه پايين جلد 

خوانده مى شود: مشهد مقدس، سر در مطبعه خراسان.
اين نشريه با چاپ سربى و ماهانه منتشر مى شده است.

 نظر آن جناب، ترویح زبان فارسی بود

ظاهرا در آغاز سده 14، در محافل ادبى خراسان، حرف از اين بوده 
است كه اين خطه بايد مجله اى ادبى داشته باشد تا دانشمندان 
اين مرز و بوم، افكار خود را در آن منتشر كنند. در پىِ اين حرف 
و حديث ها، همواره اين كار را به مشكان محول مى كرده اند. چون 
او در جرايد محلى، مقالاتى نوشــته بــود و خواصى او را تمجيد 
كرده بودند. ســرانجام او باوجــود تمام ترديدهايــش -و البته 
شكسته نفسى اى  كه مانع مى شــد در اين وادى قدم بگذارد- به 
خاطر اعتقادش به وجود يك مجله علمى و ادبى كه كمتر آغشته 
به سياست باشد، پا به اين مسير مى گذارد و به تعبير ما مى شود: 

مدرسه، مدرسه «دبستان».
او خودش اين حرف ها را در نخســتين مطلبِ نخستين شماره 
مجله اش آورده است تا بگويد خواســته در زمانه اى كه مطالب 
روزنامه ها، يا مقالات سياســى بوده است يا اخبار يوميه، درى به 
ديگر سوى بگشــايد. به قول خودش در همان شماره نخست: 
«دبستان مجله اى  است علمى و ادبى كه نظر نويسنده به ترويج 
زبان فارسى امروزى است و بحث در چگونگى تكميل و تهذيب 
آن و تسهيل تعليم و وسايل انتشارش در ميان ملل سايره و ضمنا 
نيز بحث مى كند از ساير مواضع علمى و اجتماعى و درج مى كند 
مقالات عام المنفعه را و داخل نمى شود در سياست خصوصى و 
موضوعاتى كه ممكن است به اشخاص برخورد كند؛ چه اين گونه 

مباحث از شــئون اوراق و جرايد يوميه است. دبستان بر ضد اين 
عقيده است كه بايد در زبان فارسى تصرفى شود و به فرس قديم 
مثلا رجوع شود، بلكه اصرار مى كند كه همين زبان ادبى امروزى با 
تمام الفاظ و تركيباتش ضبط و تدوين شود و همين سبك از انشا 
كه نويسندگان فاضل اين عصر پيش گرفته اند، تعقيب و تكميل 

گردد.»
جلد را كه مى گشايى، در صفحه دوم، فهرست مندرجات قرار دارد 
كه در شماره هاى ابتدايى، فقط عنوان مطالب را با ذكر صفحه آورده 
است اما به مرور، نام نويسندگان نيز در اين فهرست گنجانده شده 
است. بسيارى از مطالب نيز، بى نام است كه به احتمال زياد نوشته 

خود مشكان طبسى است.
نوشته ها به دنبال هم آمده و فقط با عنوان ها از يكديگر جدا شده اند. 
در پايانِ برخى مطالب نيز، نام نويسنده اش ديده مى شود. همين 
درهم رفتگى مطالب، دست كم به چشم ما خوانندگان امروزى، 
چندان خوشايند نيست و انتظار داريم با خطى يا سطرى خالى، 

مطالب را جدا از يكديگر ببينيم.

 «تعلیمات مختلفِ «دبستان

مشكان، خود بر علوم زيادى دانايى داشت و از دانش هاى مختلفى 
سر درمى آورد؛ از جمله ادبيات، طبيعيات، فقه و اصول، زبان عربى، 
رياضى، نجوم، منطق. ازاين رو بر جلد مجله اش نوشته بود «علمى و 

ادبى» تا تعليمات مختلفى را در «دبستان» ارائه كند.

مرور عنوان مطالب در ســال نخســت انتشار، 
تأييدكننده همين موضوع است: علم و خرافات، طب در اسلام، 
مكتب قضات در افغانستان، تأثير مشروبات الكلى، حركت قلب 
انسان، معجزه امروزى مكاشفه قرآنى، عجايب صنع الهى، انتقادات 

(افلاطون-ارسطو)، ورزش بدنى و منظومه شمسى.
و به ويژه مطالب گوناگونى در حوزه ادبيات كه اين عنوان ها را بر 
خود دارند: سخن شناسى، انقلاب ادبى، عيوب ادبيات ما چيست 

و ى نكره و معرفه.
در دوازده شماره ابتدايى مجله كه در سال 1301 و 1302 منتشر 
شده اند، بخش ثابتى وجود دارد به نام «ادبيات» كه خود 2 قسمت 
دارد. در بخش ابتدايى، اشــعارى از قدما همچون«خطيرالدين 
جرجانــى»،« محمدبــن نصير»،«شــرف الملك»،«رابعه 
قضدارى» و «ناصر خســرو» به چاپ رسيده اســت و در بخش 
عصر حاضــر نيز شــاهد ســروده هايى از «تجلى حســن زاده 
ســبزوارى»،«ميرزاجبيب خراســانى»، «حاج شــيخ هادى 

بيرجندى»،« شاهزاده جلال الممالك» و« محمود فرخ» هستيم.
«سؤال و اقتراح» نيز بخش ثابت ديگرى از نشريه است كه هر هفته 
چند پرسش را در زمينه هاى مختلف علمى، دينى يا فلسفى مطرح 
مى كند. پرسش هايى كه پاسخ  هاى عالمانه مى طلبيد و نويسندگان 
را وادار به نوشتن جواب مى كرد. پاســخ آنان به صورت مقاله در 

«دنیای نو» در مشهد«دبستان» كاغذى
با خاطرات مرحوم حسین بقیعی درباره یکی از بیمارستان های قدیمی شهر 

روزگار حوض ها و آب حوضی ها
مروری بر قصه تامین آب شرب، پیش از لوله کشی شهری

اردلان| منابع مختلفى درباره روزگار و سرگذشت «مرحوم 

سيدحســن مشكان طبســى»، نايب رئيس انجمن ادبى 
فرهنگستان ايران و پايه گذار نخستين مجله ادبى خراسان، 
وجود دارد اما آن طور كه احمد گلچين معانى در كتاب «گلزار 
معانى» نقل مى كند، هيچ كدام اين شرح حال ها موثق تر از 
آنچه خود او در صفحات آغازين شماره نخست مجله دبستان 
بر سرگذشتش نوشته است، نيست. سيدحسن مشكان در 
اين يادداشت، خود را پسر «ســيدمهدى ميرزاها» معرفى 
مى كند كه سنه1258خورشــيدى در طبس به دنيا آمده 
است. او نوشته است: «تا هفده سالگى در طبس بودم و پس 
از فوت پدرم در اين سال به بهانه تحصيل، ترك ديار كردم و 
راهى يزد شدم. يك سالى را در يزد و در مدرسه «خان» اين 
شهر به سر بردم و هفت سال بعدى را هم در مدرسه «صدر» 
اصفهان توقف كــردم و به تحصيل علــوم قديمه و جديده 

مشغول شدم. من از خردسالى ميلى مفرط به تحصيل علم 
داشتم و بدون آنكه آن را مقدمه چيز ديگرى فرض كنم، بين 
اصناف آن تفاوتى بگذارم يا به فكر آن باشم كه آن را وسيله 
معيشت قرار دهم، در طلبش كوشش كردم و اين رويه را از 
كسانى اكتساب كرده بودم كه شــايد خودشان هم بر اين 
عقيده نبودند، وليكن مصلحت خود را در تظاهر به اين رويه 
دانسته بودند. درواقع من تحصيل علم را مثل يك اصلِ عقلى 

و برهانى پذيرفته و سرمشق زندگى خود قرار داده بودم.»
مشكان طبســى در ادامه ايــن ســطرها از بزرگانى كه در 
جوار آنان كســب علم كرده، ياد مى كند كه در ميانشــان 
نام هايى چــون «ســيدمهدى ميرزاها»، «شيخ حســن 
ملاســلطان محمد»، «حاجــى ملامحمدابراهيم لارى»، 
«حاج ميرزا بديع»، «سيدمحمدصادق نايب الصدر»، «آخوند 
ملامحمد كاشى» و «ميرزا غلامحســين ميدان كهنه در» 

ديده مى شود. او مى نويسد: «زمانى كه وارد اصفهان شدم، 
علوم رياضى و طبيعى متروك و مهجــور بود و علوم ادبى، 
بى مايه و ضعيف، و در مدارس با همــه ازدحامى كه ديده 
مى شد، توجهى به اين علوم نمى شد و همه همت ها متوجه 
فقه و اصول بود. تنها جايى كه تجدد و علوم جديده به اندازه 

كمى در آن راهى يافته بود، مدارس اصفهان بود و بس.»
او كه بســيار از اين غربت علمى دلگير شده است، همچون 
گذشتگان به تحصيل دركنار طلاب و آموختن علوم حوزوى 

مى پردازد: «همين قدر كه با چگونگى تحصيلات طلاب و 
تمايلات آن ها آشنا شــدم و در آن تبحرى حاصل شد، به 
ترويج اين علوم جديده پرداختــم و دركنار تحصيل علم، 
دروسى مانند حساب، فارسى و هيئت را نيز تدريس كردم.»

به نوشته حسن مشكان، در آن دوره دانش آموزان و طلاب، 
قريب يك سوم روزهاى سال را تعطيل بودند و اين مسئله 
سبب تاخير در كسب علم مى شد: «در آن زمان در هفته، دو 
روز مدارس تعطيل بود كه اين روزها در اصفهان، پنجشنبه و 

جمعه و در جنوب، دوشنبه و جمعه بود. علاوه بر اين 13روز 
اول فروردين، 13روز اول محرم، دهه آخر صفر، ايام فاطميه 
و تمامى ولادت هــا و وفات ائمه كه جمعــا 150روز كمتر 
نمى شــد، تعطيل بود. در همين ايام با عده اى از دوستان 
قرار گذاشتيم كه تعطيلات را منحصر به چهار يا پنج روز در 
سال كرده، بقيه را صرف يادگيرى علوم جديده كنيم. اين 
فكر كم كم توسعه يافت و طرفداران علومى چون رياضيات و 
فلسفه زياد شدند، تاآنجاكه پس از سه سال «جهانگيرخان» 

از حجره مدرســه صدر بيرون آمد و در شبستان مسجد « 
جارچى» براى عده اى كه قريب 130نفر مى شــدند، شرح 
منظومه درس داد و كســى به تدريس علوم جديد اعتراض 

نكرد.»
اين اديب صاحب فضل، بعدها به خراسان مى آيد و آن طور 
كه خود گفته اســت، در اين ديار نيز به كارى جز مطالعه و 
مذاكره نمى پردازد: «من مى خواندم وليكن مدارس مشهد در 
آن عصر، اقبالى به علوم عقلى نداشتند و وقت خود را بيشتر 
صرف علوم دينى و ادبى مى كردند و غلبه با اين دروس بود، 
تاآنجاكه اگر كسى متهم به دانستن فلسفه مى شد، همين 
كه مى توانســت جان خود را از خطر مرگ حفظ كند ، كار 

بزرگى كرده بود.»
در دهه1314 تا 1324، در ايران عصر جديدى آغاز مى شود 
و افكار نو در همه طبقات پديد مى آيد. حســن مشــكان 

نيز از اين تغييرات بى بهره نمى مانــد و به قصد فراگرفتن 
زبان فرانســه، علوم طبيعى و آثار ادبى اروپايى، عازم سفر 
به ديار غربت مى شود: «دو ســفر به خارج داشتم كه يكى 
مرا يك ســال در قاهره نگه داشــت و دومى، سه سالى مرا 
در پاريــس متوقف كــرد. در اين ايام فقط به كســب علم 
پرداختم تا دســتاورد درخورى بــراى هموطنانم به وقت 
بازگشت به ايران داشته باشــم.» او در اواخر جنگ جهانى 
كه خــودش از آن با عنوان جنگ عمومى يــاد مى كند، به 
ايــران بازمى گردد و به خدمت در دادگســترى مشــغول 
مى شــود اما رؤياى تاســيس مجلــه اى ادبى كــه در آن 
بتواند مــردم را علاوه بر علاقه مند كردن به زبان فارســى، 
با علوم روز و تحولات جهانى آشــنا كنــد، يك دم رهايش 
نمى كند تااينكه سرانجام مجله دبستان را در مشهد، چاپ 

و منتشر مى كند. 

معلم آینده 
شرحی بر سرگذشت سیدحسن مشکان طبسی

کشف  را  الکتریسیته  که  «کسانی  عنوان  با  علمی  مطالب  از  نمونه ای   -۱
نموده  اند»

این مطلب را «سیدعبدا... سیار»، عضو اداره تلگراف و انجمن ادبی خراسان، از 
دایره المعارف فرانسه ترجمه کرده که در شمارگان نخست مجله دبستان آمده 
است. نمونه این مطالب، از تلاش سیدحسن مشکان طبسی در آشنا کردن 

مردم زمانه خود با علوم جدید و تحولات روز دنیا حکایت دارد.

۲- نمونه ای از صفحه شعر با عنوان «در اطراف شعر و سخن»
ملک ادب پرور خراسان همیشه سرزمین سخن دانان و ادب دوستان بوده 
است. این صفحه، نمونه  ای از کوشش مدیر و موسس مجله دبستان برای 
آشنایی بیشتر اهالی خراسان با غنای ادبی این سرزمین است که در آن، 
اشعاری از «حکیم آذری طوسی» و «مویدی بلخی» منتشر شده  که  طبق 
پانویسی که در پايين صفحه ادبی این مجله آمده، این اشعار را «محمود 

فرخ»، شاعر پرآوازه مشهدی، انتخاب می کرده است.

۳- مشکان طبسی در بخشی از شرح حال خودنوشته اش، مشهد را شهری 
توصیف می کند که اهالی آن در دهه ابتدایی قرن با مسائل فلسفی نه تنها 
تقریبا بیگانه که  با آن مخالف نیز بوده اند. گویا چاپ نمونه ای از مطالب 
این  در  آریستودم)  با  با عنوان محاورات فلسفی(محاوره سقراط  فلسفی 
مجله، تلاشی است برای آشنایی مشهدی ها با این علوم. این مطلب را ادیب 

بجنوردی، عضو انجمن ادبی خراسان، از زبان فرانسه ترجمه کرده است.

۴- نشریه دبستان درکنار تمام نوآوری ها و احساس مسئولیتش برای درج 
مطالبی که بر معلومات عمومی عامه می  افزوده، مطالب ادبی تخصصی را 
نیز که مورد توجه قشر فرهنگی و شاعر شهر بوده، از قلم نینداخته است. این 
تصویر، نمونه  است از مطالب تخصصی ادبیات با نام «ادب، ادبیات» که به 

احتمال زیاد، خود مشکان طبسی، مدیر نشریه دبستان، آن را نوشته است.
مجله بهار به مدیریت و نگارندگی یوسف اعتصام الملک ( پدر پروین اعتصامی) 

در تهران تأسیس و اولین شماره آن در ۱۳۲۸ هجری قمری منتشر شد.
 پس از بهار، مجله دانشکده را ملک الشعرا بهار در سال ۱۳۳۶ قمری برابر با 

اردیبهشت ۱۲۹۷ خورشیدی در تهران تأسیس کرد.

 دبستان سومین مجله ماهانه ادبی در ایران و نخستین مجله ادبی خراسان 
است که سال ۱۳۰۱ هجری شمسی به مدیریت سید حسن مشکان طبسی 
منتشر شد و به خاطر مطالب عمیقش، توانست در تاریخ روزنامه نگاری 

خوش نام شود.

نخستین مجله های ادبی ایراننمونه هایی از مطالب چاپ شده در مجله دبستان

حسن مشکان  طبسی نخستین نشریه ادبی خراسان را منتشر کرد تا زبان ادبی روزگار خود را ضبط و مکتوب کند

مرحوم ادیب بجنوردی از نویسندگان مجله دبستان

عکس معروف سقا که آن را ابراهیم ذهبی در اوایل دهه ۳۰ گرفته است

محمود فرخ، شاعر و یکی از نویسندگان بخش ادبی مجله دبستان شماره هاى بعدى 
منتشر شده است. 
معرفــى كتــاب و 
بــزرگان عصر (كه 
به معرفى اشخاص 
مهــم و تأثيرگــذار 
مى پــردازد) نيز به 
صورت پراكنــده در 
شــماره هاى مختلف 
ديده مى شود. صفحه 
آخر نشــريه نيــز، به 
اصلاحــات اختصاص 
دارد كه شــكل صحيح 
واژه هاى اشتباه را درج 

كرده است.

 ِعجــب از شــاگردان

فاضل «دبستان»!

برخــى از خوانندگان براى 
نشريه قلم فرســايى  كرده و 
مطلب   نوشته اند. مشكان نيز 
آن ها را منتشــر كرده است؛ 
نوشته هايى كه از جنبه ادبى، 
برجسته و از نظر موضوعى پرمغز 
هستند. اين نشان مى دهد كه 
چه اشخاص فرهيخته و فاضلى، 
خوانندگان دبستان بوده اند. به 
عنوان نمونه، مطلبى از «مهدى 

انتشار ضمیمه داستانی

نخستين مطلب ترجمه از «كاميل فلاماريون» درباره نجوم است 
كه در شماره 

مؤسسه در مطلبى با عنوان «رمان» از فضايل اين قالب ادبى گفته 
است. به عقيده او اروپاييان همه قســم اغراض دينى يا سياسى 
يا علمى يا اخلاقى را به زبان رمان ادا و از اين ميلِ طبيعى بشــر 
به شنيدن افسانه، استفاده هاى زيادى مى كنند. به همين دليل 
مشكان نيز تصميم مى گيرد رمانى را در ضميمه همين شماره، 
منتشر كند. او مى گويد با توجه به اينكه رمان ايرانى با شرايطى كه 
مدنظرش بوده است، در دسترس نيست، داستانى را كه به تازگى 
در يك مجله پاريسى چاپ شده است، با برگردان خودش، منتشر 
مى كند. اين ضميمه داستانى، برخلاف علاقه مندى ما، در آرشيوى 
كه از مجله دبستان در دست داشــتيم، موجود نبود. اما مقالاتِ 
مرتبط مى گويد اين ضميمه، ترجمه داستانى با نام «داماد فرارى» 

نوشته آلفرد ماشارد بوده اســت كه در 
شمارههاى 
11شماره 11شماره 11 و 

دوره نخست فعاليت اين نشريه است، در يك مجلد و در تاريخ 
مهر منتشر شده است.

۴ شماره آخر، به دست «بهار» افتاد

درِ «دبستان»، بعد از 
دليل تعطيلى  آن، مشكلات مالى اى بود كه مشتركان مجله در آن 
نقش داشتند. با اينكه مشكان طبسى، به دفعات و در شماره هاى 
مختلف، اعلام كرده بود مشــتركان مجله، وجه اشتراك خود را 
بپردازند، بسيارى از آنان از وظيفه خود سر باز زده بودند و همين 

جز اين ها روى جلد هر شــماره، تاريخ انتشار (هم به قمرى و هم 
شمسى) آمده و آدرس مجله آخرين چيزى است كه پايين جلد 

خوانده مى شود: مشهد مقدس، سر در مطبعه خراسان.
اين نشريه با چاپ سربى و ماهانه منتشر مى شده است.

نظر آن جناب، ترویح زبان فارسی بود

، در محافل ادبى خراسان، حرف از اين بوده 
است كه اين خطه بايد مجله اى ادبى داشته باشد تا دانشمندان 
اين مرز و بوم، افكار خود را در آن منتشر كنند. در پىِ اين حرف 
و حديث ها، همواره اين كار را به مشكان محول مى كرده اند. چون 
او در جرايد محلى، مقالاتى نوشــته بــود و خواصى او را تمجيد 
كرده بودند. ســرانجام او باوجــود تمام ترديدهايــش -و البته 
شكسته نفسى اى  كه مانع مى شــد در اين وادى قدم بگذارد- به 
خاطر اعتقادش به وجود يك مجله علمى و ادبى كه كمتر آغشته 
به سياست باشد، پا به اين مسير مى گذارد و به تعبير ما مى شود: 

او خودش اين حرف ها را در نخســتين مطلبِ نخستين شماره 
مجله اش آورده است تا بگويد خواســته در زمانه اى كه مطالب 
روزنامه ها، يا مقالات سياســى بوده است يا اخبار يوميه، درى به 
ديگر سوى بگشــايد. به قول خودش در همان شماره نخست: 
«دبستان مجله اى  است علمى و ادبى كه نظر نويسنده به ترويج 
زبان فارسى امروزى است و بحث در چگونگى تكميل و تهذيب 
آن و تسهيل تعليم و وسايل انتشارش در ميان ملل سايره و ضمنا 
نيز بحث مى كند از ساير مواضع علمى و اجتماعى و درج مى كند 
مقالات عام المنفعه را و داخل نمى شود در سياست خصوصى و 
موضوعاتى كه ممكن است به اشخاص برخورد كند؛ چه اين گونه 

مباحث از شــئون اوراق و جرايد يوميه است. دبستان بر ضد اين 
عقيده است كه بايد در زبان فارسى تصرفى شود و به فرس قديم 
مثلا رجوع شود، بلكه اصرار مى كند كه همين زبان ادبى امروزى با 
تمام الفاظ و تركيباتش ضبط و تدوين شود و همين سبك از انشا 

مرور عنوان مطالب در ســال نخســت انتشار، 
تأييدكننده همين موضوع است: علم و خرافات، طب در اسلام، 

«دبستان» كاغذى

شماره هاى بعدى 

حسن مشکان  طبسی نخستین نشریه ادبی خراسان را منتشر کرد تا زبان ادبی روزگار خود را ضبط و مکتوب کند


